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چامه 

دوماهنامۀ ادبی
 سال پنجم

مُرفا

دور
خسته

نزدیک 
بی مَفَر

آخرین دوستِ مؤمن ما
امیدِ ماست. 

دور
دو به شک

نزدیک
بی مَفَر... 

پدرم پیشبازشان رفته بود
همراه دو برزیگر

همراهِ نان و پیاله... 

غاز
ر آ

شع

پیر
محترم
پیاده

با خونِ ما سیده بر جبین. 

پدر گفت: 
دعایتان کرده بودم: 

زنده برگردید. 
پیشانی اتان بلند است

که به امدادِ آب و نان... 

پدر گفت: 
خوف دارد راه، 

شب را بمانید
در امانِ مردمِ ما هستید. 

ناتوان
بی توشه
شبگیر... 



شمارۀ   
سی ام
تیر و مرداد 1402
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فـا ر مُـ
شعری تازه از

| سیدعلی صالحی |

یکیشان زن بود: 
مادر یوسف

یوسف... نوریِ زهرا بود: 
زهرا دختر قناعت

قناعت دخترِ گندم. 

صد سال بعد
زنی که ندیدۀ گندم بود

برای باران و بادام تلخ
ترانۀ عجیبی خواند. 

موسیان گفت: 
سراسرِ این سرزمین

تنها من مؤمنِ ممکناتِ آدمی ام

زیرا جن مرا زاده است. 

یا شفا... فصلِ خاصِ سلیمان است، 
پس هدهد

چرا نمی خواند!؟
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 سال پنجم

 قطب     الدین صادقی
 )زاده 3 اردیبهشت 1331 در سنندج( بازیگر و نویسنده
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چنــد  در  و  دارم  شــعر  قطعــه  هفتــاد  شــصت،  حــدود 
نمایــش اخیــرم نیــز شــعر را در نمایــش وارد کــردم. آن 
حساســیت شــاعرانه در مــن هســت، ولــی بیشــترین 
جهت گیــری قلــم در راســتای پژوهــش - کــه نثــر واقــع 
بینانــه پالــوده ای می خواهــد - کــه آن را بلــدم. »لانگ« 
بخــش زبــان جمعــی اســت. »پــارول« امــر شــخصی شــما 

بــا زبــان اســت کــه در اصــل زبــان دخــل و تصــرف می کنــد. کار شــاعر همیــن اســت. بایــد 
در زبــان دخــل و تصــرف کنــد تــا ابعــاد تــازه ای پیــدا کنــد. حقیقتــش را بخواهیــد، مــن ده - 
پانــزده تــا نمایش هــای بــزرگ و کلاســیک را گرفتــه ام و ضمــن ترجمــه حشــو و زوایدشــان 
را زده ام و مناســب اجــرای صحنــه در ایــران شــده اســت. بــه گونــه ای دوبــاره نویســی 
کــرده ام عــلاوه بــر اینهــا حــدود 65 نمایــش نامــه نوشــتم، نویســندگی در چارچــوب 
نمایــش نامــه نویســی، مهــارت عجیــب و غریبــی می طلبــد کــه بایــد هــم بــه درون آدم هــا 
نفــوذ بکنــی. دنیــای تخیلــی اشــان، تردیدهــا، نفســانیات و عقیــده هاشــون را در ذهــن 
داشــته باشــی و هــم بــدل حماســی و جدل شــان بــا دنیــای بیــرون. فکــر می کنــم تنهــا 
جایــی کــه ایــن دو عنصــر را بتوانــد بــه همدیگــر جــوش بدهــد، نــگاه شــاعرانه اســت. 

قطب الدین صادقی | |

ادامه در صفحه 40



فرهاد ریحانی فرهاد ریحانی | اعظم آشتیانی اعظم آشتیانی | الهام امیری الهام امیری

 عبدالرزاق گورنه  عبدالرزاق گورنه | مهوش غلامیمهوش غلامی

  اتگار کِرِت |   راحله بهادرراحله بهادر

c h a m e h

داستان
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عبــاس کوچکتریــن بچــه ی خانــواده بــود. 
دو بــرادر و یــک خواهــر بزرگتــر از خــودش 
داشــت. یــک روز وقتــی تقریبــاً  هفــت ســاله 
بــود قاســم، بزرگتریــن بــرادرش، او را بــه 
مدرســه بــرد کــه از خانــه ی آنهــا فاصلــه ی 
زیــادی داشــت، حداقــل دو کیلومتــر و نیــم. 
ایــن  از  پــدرش  بــود.  ســختی  پیــاده روی 
ایــده خوشــش نیامــد. می گفــت تنهــا کاری 
کــه تــو مدرســه یــاد می دهنــد ایــن اســت 
ــد.  ــه بگیرن ــد و قیاف ــی کنن ــوری تنبل ــه چط ک

عبدالرزاق گورنه
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سـفـر
| فرهاد ریحانی |

را  دختــر  دســت 
گرفتــه  محکــم 
دســتش،  تــوی 
دختــر  انگشــتان 
از  شــده  قرمــز 

پســر.  دســت  فشــار 

برفــی  دانــه  و  بــالا  مــی آورد  را  دیگــرش  دســت 
می کنــد.  پــاک  را  پســر  پلــک  روی  نشســته  کــه 
صــدای  و  می دهــم  تــکان  صندلــی  روی  را  خــودم 
را  خــودش  دختــر  می شــود.  بلنــد  صندلــی  کهنگــی 
نزدیــک می کنــد بــه پســر و شانه هایشــان ممــاس 

 . ند می شــو

لب هایــش  و  دختــر  ســمت  می چرخــد  پســر  ســر 
می نشــینند روی شــالی کــه ســر کــرده. دســت دختــر 
را محکم تــر فشــار می دهــد و دختــر بــا دســت آزادش 
مشــتی می زنــد بــه ســینه پســر و بــه کافــی ای کــه مــن 
ــروع  ــم ش ــد و باه ــاره می کن ــته ام اش ــوی آن نشس ت
می کننــد بــه دویــدن، برف هــای تازهنشســته روی 
کــف  کثیفــی  و  می شــوند  لــه  پایشــان  زیــر  زمیــن 
ــای  ــا... ج ــود روی برف ه ــان ردی می ش کفش هایش
کــف کفش هــا  نقــش  نــگاه می کنــم،  را  پاهایشــان 
افتــاده رویبــرف، مثــل برجســتگی های روی مهــر کــه 
فــرو  می دهــی،  وقتیفشــارش  کاغــذ  روی  می افتــد 
رفتگی هــای پــای چــپ و راســت روی بــرف مثــل هــم 
نیســتند، پــای چــپ پســر و راســت دختــر کــه نزدیــک 

همنــد بیشــتر فشــار آورده انــد و گودالــی کــه درســت 
کرده انــد عمقــش بیشــتر اســت. 

بــوم دویســت در صــد و چهــل ســفارش دادم، خانه 
زمیــن،  روی  بخوابانمــش  نمی شــد  و  بــود  کوچــک 
پله هــا  از  بایــد  نمی شــد،  جــا  هــم  آسانســور  تــوی 
می ربردمــش تــا پشــت بــام، بــه زحمــت از راه پله هــا 
بایــد  می رســیدم  کــه  پاگــرد  بــه  و  بــالا  می رفتــم 
پله هــای  از  می رفتــم  و  نــرده  روی  می گذاشــتمش 
بــالا، ســر بــوم را می گرفتــم و می کشــیدمش بــالا، 
چهــار  بالاخــره  نمی چرخیــد،  خــوب  و  بــود  بــزرگ 
طبقــه را بــالا رفتــم وخــودم را رســاندم روی پشــت 
بــام، خواباندمــش روی زمیــن، موضــوع نمایشــگاه 

گروهــی بچه هــا ســفر بــود. 

داشــتم...  ایــده  بــودم...  کــرده  پیشــنهاد  مــن 
رنگ هــا را ترکیــب کــردم و رنگــی درســت کــردم شــبیه 
رنگــی کــه وقتی کف کفشــت کثیف اســت، گِلی اســت 
کفش هایــت،  کــف  چســبیده  شُــل  و  گِل  و  زمیــن 
کفش هایــم  ســفید،  ســرامیک های  روی  می مانــد 
و  کفش هــا  کــف  مالیــدم  را  رنــگ  و  درآوردم  را 
روی  شــدم،  بلنــد  و  کــردم  پــا  نشســته  همانطــور 
بــه  کفش هــا  کــف  تــا  شــدم  بلنــد  پاهایــم  نــوک 
چهــار  ســه  بــوم،  روی  افتــادم  راه  نخورنــد،  زمیــن 
قــدم برداشــتم بی آنکــه پشــت ســرم را نــگاه کنــم 
و رد پاهایــم را ببینــم، دوســت داشــتم تابلــو تمــام 
شــود و بعــد ببینمــش، جــای پاهــا کــه نشســت روی 

نی
یرا

ن ا
ستا

دا
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تابلــو برگشــتم و بی آنکــه بــه جزئیــات دقــت کنــم 
بــردم و تکیــه  زمیــن و  از روی  کــردم  بلنــد  را  بــوم 
نــگاه  و  رفتــم  قــدم عقــب  بــه دیــوار، چنــد  دادم 
کــردم. رَد پاهــا اصــلا آن حســی کــه می خواســتم را 
نداشــت. اصــلا نداشــت... حــس کســی کــه دارد 
مــی رود، مــی رود کــه بمانــد، شــاید بــرای همیشــه، 
بی همــه چیزهایــی کــه نمی شــود ببردشــان، غــروب 
جمعه هــا خواهــد نشســت و دلــش تنــگ خواهــد 
اینجــا،  بــرای دلتنگی هــای غروب هــای جمعــه  شــد 
مــوذن  بی صــدای  زندگــی  برایــش  آشناســت  نــا 
زاده و بــوی لبــو و شــلغم داغ روی چرخ هــا و صــف 
مانــده  چــراغ  پشــت  ماشــین های  دیوانه کننــده 
ــر آبــاد... نداشــت، آن حــس را کــه می خواســتم  امی
آن قــدر  پایــم،  زیــر  کــردم  لــه  را  بــوم  نداشــت. 
روی بــوم بــالا و پاییــن پریــدم کــه رنگ هــای کــف 
کفش هــا کامــل نشســت روی ســفیدی بــوم. یکــی 
ــار چشــمانم را بســتم  ــن ب دیگــر ســفارش دادم و ای
و ســعی کــردم خــودم را بگــذارم جــای او، صورتــش 
جلــوی چشــمانم بــود وقتــی راه می رفتــم روی بــوم، 
آرام قــدم بــر میداشــتم و ایــن بــار رد پاهــا نزدیک تــر 
روی  از  برداشــتم  را  بــوم  وقتــی  هــم،  بــه  شــدند 
رد  رفتــم  عقــب  و  دیــوار  بــه  دادم  تکیــه  و  زمیــن 
بــا او راه می رفتیــم،  پاهایــی را دیــدم مثــل وقتــی 
روی  پیــاده  یــک  تــوی  هــم  دســت  تــوی  دســت 
کاش  بیایــد،  کِــش  خیابــان  می گفتــکاش  خلــوت، 
همیــن جــور برویــم و برویــم و هیــچ وقــت بــه تــه 
خیابــان نرســیم، تــه خیابــان یعنــی جدایــی، یعنــی 

جایــی کــه بایــد هــر 
پــی  برویــم  کــدام 
خودمــان،  کار 
ــک  ــش، ی ــم بِک گفت
بِکــش  خیابــان 

تمــام  و  نــدارد  تــه  دارد،  ادامــه  جــور  همیــن  کــه 
و  کجاســت  آخــرش  ببینــی  نمی شــود  نمی شــود، 
برقــی  کردیــم،  نــگاه  و  ایســتادیم  باهــم  کِشــید، 
بــود تــوی چشــم هایش، داد زد: "کاش تابلــو جــان 
می رفتیــم،  و  می شــد  زنــده  خیابــان  و  می گرفــت 
دســت تــوی دســت هــم بی تــرس از رســیدن بــه 
جایــی کــه بایــد خداحافظــی کنیــم... " خندیــدم... 
نشــده بــود آن چیــزی کــه می خواســتم، جــای پاهــای 
او را می خواســتم روی بــوم وقتــی دل کنــد از همــه 
چیــز و رفــت، نــه آدمــی کــه عاشــق اســت و دســت 
ــه...  ــتش دارد راه رفت ــه دوس ــی ک ــت کس ــوی دس ت
دلــم نیامــد امــا لــه کنــم بــوم را زیــر پاهایــم و نگهــش 
داشــتم ولــی بایــد تابلــو ســفر را هــم می کشــیدم. 
یکــی دیگــر ســفارش دادم، ســومین بــوم بــود و تــا 
حاضــر شــد خیلــی نمانــده بــود تــا روز نمایشــگاه، 
بــوم ســفید را تکیــه دادم بــه دیــوار و نشســتم روی 
زمیــن، روبــروی تابلــو و خیــره شــدم بــه بــوم ســفید 
و ســیگار روشــن کــردم. قــرار گذاشــتیم از میــدان راه 
آهــن شــروع کنیــم و برویــم تــا تجریــش، رســید ســر 

قــرار "بــازم دیوونــه بــازی ؟
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خواندم: چون نسیمی در هوای عِطر یک نَرگس نگاه

فصل ها مجموعه ی گُل را پریشان کرده ام

کرده ام طِی صد بیابان را به شوق یک جنون

من از این دیوانه بازی ها فراوان کرده ام

نشســتیم  شــهر،  تئاتــر  رســیدیم  ظهــر  خندیــد... 
روی یکــی از نیمکتهــا، یــک نخســیگار مانــده بــود تــه 
ــرف  ــردم و رفتمط ــن ک ــش روش ــیگار را برای ــت، س پاک
دکــه کــه یــک پاکــت دیگــر بگیــرم، دســتم را گرفــت و 

بشــین".  می کشــیم،  کشــید"باهم 

رفتــن  راه  جــان 
دیگــر.  نداشــتم 

نشــدی  "خســته 
بــازم  نرگــس؟، 
بریــم  می خــوای 
بــه  میــزد  پُــک  ؟" 
ســیگار و بــه پســر بچــه ای کــه روبرویمــان داشــت 
بــالا و پاییــن می پریــد نــگاه می کــرد، چیــزی نگفــت، 
بــاز  مــن،  دســت  داد  را  ســیگار  بچــه  بــه  خیــره 
پرســیدم "بریــم بــازم ؟ مــن از پــا افتــادم" ســرش 
بــالا و  کــه  بــا چشــمانی  مــن و  برنگردانــد طــرف  را 
پاییــن می شــدند بــا پریدن هــای بچــه آرام گفــت: 
درســت  را  بســه"رنگ  جــا  همیــن  تــا  دیگــه،  "نــه 
کــرده بــودم و همــه چیــز آمــاده بــود، بایــد تمــام 
می کردمــکار را، وقــت نداشــتم، اینبــار بایــد می شــد، 
ــم را در آوردم.  ــتادم و کفش های ــدم و ایس ــد ش بلن
آخریــن روز حــراج ســالامون بــود، قــرار شــد دو جفــت 
بــود،  نمانــده  کفــش  خیلــی  هــم،  مثــل  بگیریــم 
مدلــی کــه هــم پســرانه باشــد و هــم دخترانــه پیــدا 
نکردیــم و هــر کــدام یــک مــدل برداشــتیم، نرگــس، 
نرگــس همیشــه نبــود آن روز "چیــزی شــده ؟ چــرا 
ســاکتی ؟" انــگار کــه منتظــر بــود بپرســم، بغضــش 
ترکیــد و پشــت کــرد بــه مــن ورفــت ســمت صنــدوق 
تــا پــول کفش هایــش را حســاب کنــد، رفتــم جلــو 
داری  "چیــکار  شــانه اش  روی  گذاشــتم  دســت  و 
شــانه اش  رفتــه"  یــادت  منــی،  مهمــون  می کنــی، 
زیــر دســتم لرزیــد و دســت گذاشــت روی صورتــش 
و رفــت از مغــازه بیــرون فروشــنده پشــت دخــل بــا 

نگاهــی کــه پُــر بــود از ســوال زل زد بــه صورتــم و مــن 
لبخنــد زدم...  زور   بــه 

بــود و  بیــرون کــه آمــدم آرایــش صورتــش ریختــه 
اشــک هایش آرام آرام سُــر می خوردنــد و می ریختنــد 
روی شــالی کــه ســر کــرده بــود ایســتادم روبرویــش 
کارام درســت شــده، دیــروز خالــه ام زنــگ زد، "فــردا 

بایــد بــرم ســفارت". 

نگاهــم روی صورتــش بــود، اشــک ها می دویدنــد 
روی پوســت صــورت و صــدای خیابــان نمی گذاشــت 
کــردم  زمزمــه  بشــنوم   را  گریه هایــش  هــق  هــق 

"پــس بالاخــره رســیدیم تــه خیابــون". 

خــود  ســعی  تمــام  صورتــش  عضــلات  و  شــنید 
کــه  کننــد  آدمــی  شــبیه  را  صــورت  کــه  کردنــد  را 
و  پوشــیدم  را  بزندکفش هایــم  لبخنــد  می خواهــد 
ــادم نبــود از کجــای پیــاده  رفتــم میــدان راه آهــن، ی
راســتم  دســت  امــا  بــود  یــادم  بودیــم،  رفتــه  رو 
را  بــود، دســت راســتم  بــا دســت چپــش گرفتــه  را 
مشــت کــرده بــودم و می رفتــم و حواســم بــه پــای 
ایســتادم...  می گذشــتند،  کــه  بــود  آدم هایــی 
روز  آن  کــه  کتابفروشــی  همــان  روبــروی  ایســتادم 
ــده  ــوض ش ــن ع ــم، ویتری ــتاده بودی ــس ایس ــا نرگ ب
روز...  آن  کــه  نبــود  همان هایــی  کتاب هــا  و  بــود 
جلــوی مغــازه را آب پاشــیده بودنــد و آدم هــا کــه 
کفششــان  کــف  خیســی ها  روی  می گذاشــتند  پــا 
کفش هایشــان  زیــره  اثــر  بعــد  و  می شــد  خیــس 
می نشســت روی جاهــای خشــک، نــگاه می کــردم، 
قدم هــای اول بعــد از خیســی واضــح بــود و کــم کــم 
کــه کــف کفش هــا خشــک می شــد اثــر رد پاهــا محــو و 
کــم رنــگ می شــد، شــاید آن روز مــن و نرگــس هــم 
ــای  ــم و ج ــه بودی ــاده رو راه رفت ــی های پی روی خیس
ــته  ــه گذش ــی ک ــه آدم های ــود، ب ــده ب ــان مان پاهایم
پاهایشــان  جــای  و  کــردم  نــگاه  مــن  از  بودنــد 
تصــور  بــود  مــن  پــای  زیــر  حــالا  کــه  زمینــی  روی  را 
کــردم، آدم هایــی کــه دیــروز و پریــروز و ده ســال 
پیش باکفــش چرمــی و ورزشــی و صــد ســال و شــاید 
ــته  ــا گذش ــن پ ــوه و پوتی ــا گی ــال پیش ب ــت س دویس
بودنــد روی زمینــی کــه حــالا زیــر پــای مــن بــود و از 
همــان جــا گذشــته بودنــد، حتمــا کــه خیلــی از آنهــا 
مثــل نرگــس رفتــه بودنــد و حــالا آنــور آب داشــتند 



شمارۀ   
سی ام
تیر و مرداد 1402

19

روی زمیــن هــزار هــزار فرســنگ دورتــر پــا می کوبیــد 
جــا  همــان  خیلی هایشــان  شــاید  و  می رفتنــد  راه  و 
ــف  ــم ضع ــید و پاهای ــر کش ــرم تی ــد... س ــرده بودن مُ
کردنــد... برگشــتم... رســیدم خانــه و کفش هایــی 
کــه آن روز خریــده بــودم را بــردم روی پشــت بــام و 

را مالیــدم کفشــان.  رنــگ 

پشــت شیشــه فــرودگاه داشــتم نگاهــش می کردم، 
چشــم هایش پــر بودنــد. مــال مــن هــم... بلیــط را 
گرفتــه بــود یــک دســتش و دســت دیگــرش دســته 
کیــف را نگــه داشــته بــود، برگشــت، پشــت کــرد بــه 
ــت  ــم رف ــود، نگاه ــش ب ــای آن روز پای ــن، کفش ه م
زیــر پاهایــش و راه  بــوم را گذاشــتم  ســمت پاهــا، 
افتــاد، رنگ هــای کــف کفــش نشســت روی بــود و 

شــد... 

کار  می خواســتم،  کــه  قدم هایــی  شــد  بالاخــره 
خــودم نبــود بایــد او راهمــی رفــت و نقــش ســفر را 

کشــید...  و  بــوم  روی  می کشــید 

روی  گذاشــته اند  بــار  تُــن  یــک  می کــردم  حِــس 
نداشــتند،  جــان  پاهایــم  بــودم،  خســته  دوشــم، 
بــوم را گذاشــتم کنــار دیــوار روی پشــت بــام و پله هــا 
را آمــدم پاییــن و خــودم را انداختــم روی تخــت، بــه 
فــرودگاه  شیشــه  پشــت  هنــوز  آمــدم  کــه  هــوش 
بــودم و داشــتم نــگاه می کــردم، چشــمانم را چنــد 
بــار محکــم بــاز کــردم و بســتم و رفتــم روی پشــتبام، 
بــاران باریــده بــود، گــرگ و میــش بــود دیشــبش 
کــه تابلــو را گذاشــتم کنــار دیــوار، خســته بــودم و 
ــا ابرهایــی کــه حتمــا بــالای ســرم  ســر بلنــد نکــردم ت
بــوده را ببینــم، زمیــن خیــس بــود از بــاران دیشــب، 
زانوهایــم شُــل شــد و نشســتم روبــروی تابلویــی 
و  چِــرک  بــاران  دانه هــای  نبــود،  ســفر  دیگــر  کــه 
کثافت هــای روی دیــوار را شســته بودنــد و ریختــه 
ــا  ــب ب ــود، دیش ــم ب ــاس کار تن ــوم، لب ــد روی ب بودن
از  را  پاکــت ســیگار  بــودم،  لبــاس خوابیــده  همــان 
زُل  کــردم،  روشــن  و  کشــیدم  بیــرون  جیبــم  تــوی 
زده بــودم بــه تابلویــی کــه هنــوز قدم هــای نرگــس 
ــام  ــه تم ــیگار ک ــا، س ــت کثیفی ه ــی پش ــد ببین را می ش
شــد پاییــن رفتــم و یــک ســطل رنــگ ســفید آوردم 
و بــا قلــم مــو تابلــو را ســفید کــردم، همــه چیــز  رفــت 

ــر رنــگ.  زی

هــم  نمایشــگاه،  بــرای  فرســتادم  را  ســفید  بــوم 
را  ســفر  ندیدنــد  دانشــگاه  ســابق  کلاســی های 
چیــزی  و  می دانســتند  را  روزم  و  حــال  تابلــو،  روی 
نپرســیدند، تابلــو آویــزان شــد روی دیــوار آدم هــا 
روبرویــش  از  لبخنــدی  بــا  و  می کردنــد  نــگاه 
روی  می زنــد  و  می آیــد  گارســون  می گذشــتند 
مــی رود  ســفید  تابلــوی  روی  از  نگاهــم  شــانه ام، 
میــل  دیگــه ای  چیــز  "ببخشــید  پســر  صــورت  روی 
بــرم  و  و دور  نــگاه می کنــم  ندارین؟"بــه ســاعتم 
مــن  و  کافــه  شــده  شــلوغ  می کنــم،  برانــداز  را 
و  میــز  پشــت  از  می شــوم  بلنــد  نشســته ام،  زیــاد 
ــده  ــرف آم ــه ب ــرون کاف ــدوق، بی ــمت صن ــی روم س م
و دانه هــای بــرف مثــل تکه هــای پــازل ریخته انــد و 

پاهــای پســر  جــای 
پــر  را  دختــر  و 
اصــلا  و  کرده انــد 
نیســت  معلــوم 
ســاعت  دو  یکــی 
پــا  کســی  قبــل 
روی  گذاشــته 

کــه  می بینــی  کنــی  نــگاه  اگــر  دقــت  بــا  ولــی  برفهــا 
یــک جاهایــی فــرو رفتــه، فــرو رفتگی هــا جــای پــای 

 . ســت نها آ


